
    گروه حوادث - با گذشــت حدود یک ماه از 
قتل مرموز مرد جوان در خودرواش حوالی میدان 
آرژانتین تهــران راز این جنایت با اعترافات مرد 
موزیســین فاش شد. ساعت سه بعد از ظهر ۲۰ 
اسفند، قتل مرد جوانی در حوالی میدان آرژانتین 
به بازپرس محمد جواد شفیعی اعلام شد. به‌دنبال 
اعلام این خبر بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم 
بررسی صحنه جرم راهی محل شدند. با ورود به 
محل آنها جسد مردی حدوداً ۴۰ ساله را دیدند که 

روی زمین در کنار یک کامیون افتاده بود.
قتل در میدان آرژانتین

۳۰ متر دورتر از جسد خودروی ۲۰۶ مقتول دیده 
می‌شــد که آثار خون نیز داخل آن وجود داشت. 
طبق اظهارات شاهدان دو مرد جوان در حالی که 
صورتشان را با ماسک پوشانده بودند به خودروی 
مقتول نزدیک شده و پس از قتل وی با چاقو سوار 
بر یک موتورسیکلت شده و از محل متواری شده 
بودند. همسر مقتول که در صحنه بود گفت: من در 
شرکتی همین حوالی کار می‌کنم. همسرم حسن 
تقریباً هر روز به دنبالم می‌آمد امروز هم منتظر من 
بود که این اتفاق افتــاد. در بازبینی دوربین‌های 
مداربسته اطراف محل جنایت باتوجه به اینکه 
شماره پلاک موتورسیکلت پوشانده شده بود و 
متهمان ماسک به‌صورت داشتند هیچ رد و نشانی 

از آنها در صحنه جنایت به‌دست نیامد.
اختلاف مالی با امیر موسیقیدان

تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ حسن ادامه 
داشت تا اینکه در ادامه مشخص شد مقتول مدتی 

اســت که با یکی از هم محله‌ای‌هایش به‌نام امیر 
اختلاف مالی داشته و این موضوع باعث درگیری 

بین دو مرد شده بود.
بدین ترتیب تحقیقات روی امیر که موسیقیدان 
و موزیســین و تقریباً همسن و سال مقتول بود 
متمرکز شــد و در ادامه کارآگاهان ردپای امیر را 
در این جنایت پیدا کردند. با به‌دســت آمدن این 
سرنخ‌ها به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
امور جنایی، امیر بازداشت شد. مرد جوان که ابتدا 
مدعی بود از جنایت بی‌خبر اســت، زمانی که با 
مدارک پلیسی_ قضایی مواجه شد لب به اعتراف 
باز کرد و گفت: با حســن در یک محل زندگی 
می‌کردیم و تا حدودی او را می‌شناختم تا اینکه 
ســر یک معامله با هم اختلاف مالی پیدا کردیم. 
مدتی قبل حسن شیشه خودروی مرا شکست و 
یکبار هم به من حمله کرد و مرا کتک زد. روزی 
که از حسن کتک خوردم به کارگاه نجاری پسر 
عمویم شــهرام در منطقه خاوران رفتم. شهرام با 
دیدن ظاهر برافروخته و ناراحت و صورت کتک 
خورده ام، متعجب شد و علت را پرسید. برایش 
ماجرا را گفتم و او هم پیشنهاد داد حسن را تنبیه 
کنیم. بعد گفت دو نفر را اجیر می‌کنیم تا حسن را 

گوشمالی دهند.
300 میلیون برای اجیر کردن دو مرد

امیــر ادامه داد: شــهرام دو نفر به‌نام‌های حامد و 
شــهاب را می‌شــناخت که وضع مالی خوبی 
نداشتند و به خاطر پول همه کار می‌کردند. قرار 
شد به آنها ۳۰۰ میلیون تومان که حدود ۱۲ هزار 

دلار می‌شد پرداخت کنم.  
به‌عنوان پیش پرداخت به شــهاب ۵ هزار دلار و 
کمی پول ایرانی و به حامد ۳ هزار دلار و مقداری 
پول که جمعاً ۲۰۰ میلیون تومان می‌شد پرداخت 
کردم. قرار بــود 4 هزار دلار هم بعد از اتمام کار 
بدهم. می‌دانســتم حسن تقریباً هر روز به‌دنبال 
همسرش که در شرکتی در نزدیکی میدان آرژانتین 

کار می‌کرد، می‌رفت.
شهاب، شهرام، حامد و پسر موتورسوار

آن روز من و شــهرام و حامد و شــهاب سوار بر 
خودرو شــده و به سمت میدان آرژانتین رفتیم. 
همان‌طور کــه احتمال می‌دادم حســن داخل 
خودروی پژو ۲۰۶ منتظر همسرش بود. میدان را 
دور زدیم و به‌سمت پایین آمدیم. در همین حین 
شهرام با یکی تماس گرفت و به او گفت نیاز به 
یک موتورســوار دارد. وقتی پسر جوان با موتور 

آمد از ماجرا بی‌خبر بود. بعد شــهاب و حامد از 
خودرو پیاده شده و به طرف حسن رفتند. حامد 
از سمت راننده به حسن نزدیک شد و با باز کردن 
در ضربه‌ای به دســت او زد. شهاب نیز از سمت 
شاگرد وارد شد و او هم ضربه زد. زمانی که حسن 
از خودرو پیاده شد و فرار کرد، شهاب او را دنبال 
کرد و چند ضربه دیگر زد. قصد ما کشتن حسن 
نبود بعد هم شــهاب و حامد سوار موتور شده و 

به‌کارگاه آمدند
بــا اعترافات امیر،به دســتور بازپــرس پرونده 
شهاب، شــهرام، حامد و پسر موتورسوار نیز از 
سوی کارآگاهان پلیس دستگیر شدند. متهمان 
در تحقیقــات به جرم خود اعتــراف کرده و به 
دستور بازپرس محمدجواد شفیعی برای تکمیل 
تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم‌ پلیس 

آگاهی پایتخت قرار داده شدند.

اعتراف هولناک آدمکش های 12 هزار دلاری

11حوادث

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیر نظر لیسانس موسیقی  با 30 
سال سابقه تدریس و اجرای عمومی  

9124129747
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استخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

استخدام منشی 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

پرستار - مربی کودک4 ساله 
در منزل

شماره تماس:   09347682955

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

یک واحد 58 متری فاز 3 صدف 
سحر دوم به فروش می‌رسد.

09212692049

    گروه حوادث - مرد تهرانی که ســالها در 
همسایگی زن تنها زندگی می کرد در یک لحظه 
وسوسه شد و زن تنها را در خانه اش کشت و 

سرش را برید.
مرد مکانیک در سناریوی هولناکی زن تنها را در 
ده ونک به قتل رساند و پس از سرقت وسایل 

داخل خانه اقدام به بریدن سر جسد کرد.
رسیدگی به این پرونده از بهمن سال گذشته‌ 
با ناپدید شــدن زنی‌ 60 ساله در خانه‌اش‌ در 
ده‌ونک‌ تهران آغاز شد.‌ زمانی که ماموران‌ وارد 
خانه ویلایی این زن شدند با جسد بدون سر زن 
صاحبخانه در حمام خانه در حالی رو‌به‌رو شدند 
که اموال‌، طلا‌، اثاثیه خانه و خودروی پژو‌اش 
سرقت شده‌ بود. در جریان تحقیقات محلی رد 
مکانیک معتادی‌ در این پرونده به‌دست آمد و او 
بازداشت شد و در تحقیقات به قتل‌، سرقت و 
مثله کردن جسد با انگیزه تصاحب اموال این زن 
اعتراف کرد‌. در پشت صحنه یک جنایت این 
هفته پای حرف‌های این متهم به قتل نشستیم 
و مریم خلیفه‌، قاضی اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران در یادداشــتی‌، ریشــه‌های این 

جنایت را بررسی کرد‌.
اعتیاد از من، قاتلی سنگدل ساخت

شهاب 45 ساله شاید هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد 
اعتیــاد از او آدمی دیگر بســازد و مجبور به 
ارتکاب قتل شود. دلش برای خانواده‌اش تنگ 
شده است. حالا او تنها‌تر از قبل در کنج سلول 
زندان نشسته‌، به در و دیوار چشم دوخته و باید 
سال‌های زیادی را در آنجا بماند و امیدی برای 

بخشش ندارد‌.
قبل از قتل چه‌کار می‌کردی؟

مکانیک بودم‌.
معتادی‌؟

سال‌هاست‌. این اواخر شیشه‌، گل و هروئین 
مصرف می‌کردم.

چرا ترک نکردی‌؟
چند بار در کمپ بستری شدم اما اراده‌ام ضعیف 

بود و نشد ترک کنم.
سابقه‌ زندان داری‌؟

به‌دلیل سرقت وسایل خودرو دستگیر و مدتی 
زندانی بودم.

مقتول را می‌شناختی‌؟
او همسایه قدیمی پدرم بود. شوهرش فوت 
کرده و تنها بود.‌ چند بار برای تعمیر خودرو‌اش 
رفته بودم که متوجه شــدم وضع مالی خوبی 

دارد‌.
چرا او را کشتی‌؟

چند روز قبل از قتل ، خودرویش را به من داد تا 
تعمیر کنم‌، بعد از تعمیر برای پس دادن خودرو 
و دریافت دستمزدم مقابل خانه‌اش رفتم. چون 
خانواده‌ام را می‌شــناخت برای خوردن چای 
مــرا به خانه‌اش دعوت کرد. برگه چک‌هایی 
در دســتش بود. برق آن چشمانم را گرفت و 
گمان‌ بردم تعداد چک‌ها زیاد است. بالشی که 

کنار اتاق بود را برداشتم‌، سمتش رفته و جلوی 
دهانش را گرفتم که دســت و پا زد و بعد آرام 

گرفت.
از خانه‌اش سرقت کردی‌؟

چک‌ها را دزدیده و با ســوار شــدن به پژوی 
مقتــول فرار کرده و به ‌خانــه‌ام رفته و وانمود 
کردم آن را قســطی خریدم. چک‌ها فقط دو 
میلیــون تومان بود. حالم بد بــود‌، با خوردن 
قرص خواب 15 ساعت خوابیدم‌. وقتی بیدار 
شدم‌ چهره مقتول مدام مقابلم‌ بود‌. صدایش را 
می‌شنیدم که فریاد می‌زد چرا مرا کشتی‌. داشتم 
دیوانه می‌شدم‌، رفتم شیشه مصرف کردم تا همه 

چیز را فراموش کنم‌.
به محل جنایت بازگشتی‌؟

چهار بار به آنجــا رفتم‌، یک‌بار طلاهایش را 
برداشتم و در مراحل بعد جاروبرقی و سماور‌، 
فرش‌، تلویزیون‌، قابلمه و... را برداشتم و به خانه 
پدرم بردم و مرد سمســاری را به آنجا آورده و 
وسایل را به او فروختم و با پول‌ها شیشه خریدم‌.

چرا سر مقتول را بریدی‌؟
اموال را ســرقت کردم اما مانده‌ بودم با جسد 
چه کنم. اول خواستم جسد را میان پتو و فرش 
بیندازم و بیرون ببرم که ترســیدم همسایه‌ها 
بفهمند و نظرم عوض شــد سرش را بریدم و 
تصمیم گرفتم بدنش را مثله کنم. سر را بیرون‌ 
برده و در‌ باغچه‌ای انداختم. خواستم بقیه جسد 

را منتقل کنم که گرفتار شدم.
با خانواده‌ات ملاقات کردی‌؟

فقط تلفنی حــرف زدم. آبروی پدرم را بردم. 
او ســال‌ها با مقتول‌ همسایه بود و حالا با کارم 
‌نمی‌تواند ســرش را میان مــردم بلند کند و 

خانه‌نشین شده‌ است.
از روزهای زندان بگو‌؟

روزهای ســختی اســت‌. باید ســال‌ها در 
زنــدان بمانم و فقــط به مرگ فکر کنم. یکی 
از همســلولی‌هایم فردی را کشته و ده‌ها سال 
اســت که در زندان است و در برزخ قصاص 

و بخشش مانده که نمی‌خواهم مثل او شوم.
شجاعت کاذب به خاطر توهم شیشه

دادیار اجرای احکام دادسرای جنایی تهران

در این پرونده مردی معتاد متهم به قتل زنی تنها 
شــده و اموال او را سرقت کرده و علاوه بر آن 
جسد مقتول را مثله کرده است. او در برابر سه 
اتهام قتل، سرقت و جنایت برمیت قرارگرفته. 
مقتول که زن تنهایی بــوده با توجه به این‌که 
خانواده قاتل را می‌شناخته، وی را به خانه‌اش راه 
داده تا هزینه تعمیر خودرویش را پرداخت کند. 
همین اعتماد هم باعث شد جانش را از دست 
بدهد. مقتول از سابقه اعتیاد و جرایم سرقت او 
خبری نداشته، چراکه اگر آگاهی لازم درباره 
ســوابق مرد مکانیک داشت شاید هیچ‌گاه او 
را به خانه‌اش راه نمی‌داد. از سوی دیگر متهم 
پرونده، به شیشــه اعتیاد داشته و همین مسأله 
باعث شده مرتکب خلاف و سرقت شود که 
آخرین مورد آن قتل زن میانسال و سرقت اموال 
وی بوده است. متهم مدعی شده به‌دلیل اعتیاد 
و مشکلات مالی مرتکب این جنایت تلخ شده 
،زیرا وقتی فردی که معتاد به شیشه است دست 
به جنایت می‌زد به‌گونه‌ای انگار یک شجاعت 
و قدرت کاذب به او دست داده که در پی توهم 
ناشی از مصرف شیشه، باعث شده او این قتل 
به این هولناکی را انجام دهد. بیشــتر متهمان 
بــرای این‌که ردی از خود در رابطه با ارتکاب 
جرایم‌شان نگذارند، اقدام به جنایت بر میت 
می‌کنند یعنی جسد را به آتش می‌کشند، در اسید 
حل می‌کنند یا مثل همین متهم، مثله می‌کنند. 
وقتی فردی جسد قربانی خود را مثله می‌کند 
باید ریشــه‌های روانی کار او را بررسی کرد و 
گذشته او و سیر زندگی‌اش از کودکی تا حال را 
بررسی کرد تا مشخص شود چرا با این قساوت 
جســد را مثله کرده است، زیرا در پرونده‌های 
جنایی دیده شــده افراد گاهی به علت شرایط 
بدی که در کودکی یا طول زندگی‌شان داشته‌اند، 
مرتکب جنایت برمیت می‌شوند. به همین دلیل 
است که در مراجع قضایی از سوی مددکاران 
و روان‌شناســان پرونده‌های شخصیت برای 
بزهکاران قاتل تشکیل می‌شود تا با اطلاعاتی 
که از آنها درباره زندگی و شرایط‌شــان گرفته 
می‌شــود، انگیزه‌هایشــان در ارتــکاب بزه 

مشخص شود.
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   گــروه حوادث - نیشــخندها و رفتارهای 
تمسخرآمیز دیگران روح و روانم را به هم ریخته 
بود. همیشه با خودم فکر می کردم چرا مادرم این 
گونه ما را رها کرده و رفته است. هیچ گاه منطقی 
به این موضوع نگاه نکردم و همیشه از نگاه ها و 
حرف های مردم وحشت داشتم .این حرف ها 
و نگاه ها آن قدر در روحیه من تأثیر گذاشت تا 

آن که تصمیم گرفتم.
افشــین جوان 21 ســاله ای که بــه اتهام قتل 
مادرش، توســط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراســان رضوی دستگیر شده است، 
پس از آن که به سوالات افسر پرونده پاسخ داد، 
در تشــریح ماجرای زندگی خود گفت: من در 
یکی از روستاهای اطراف سرخس به دنیا آمدم . 
پدرم وضعیت مالی خوبی داشت و پس از مرگ 

همسرش با مادر من ازدواج کرده بود.
مادرم آن زمان 13 ســال بیشــتر نداشت اما به 
خاطر نســبت های فامیلی با یکدیگر ازدواج 
کرده بودند. در هر صورت زندگی آرامی داشتیم 

و هیچ کمبودی را احساس نمی‌کردیم. چندین 
ســال به همین ترتیب سپری شد تا این که پدر 
و مادرم بر اثر اختلافات جدا شــدند. البته قبل 
از این ماجرا اختلافات زیادی بین پدر و مادرم 
ایجاد شده بود و پدرم هنوز از زندان آزاد نشده 
دوباره دستگیر و روانه زندان می شد. مأموران 
انتظامی مدام از خانه ما مواد مخدر کشــف می 
کردنــد و پدرم نیز با اعتراف به نگهداری مواد 

مخدر تحمل کیفر می کرد.
یک ســال بعد از این ماجــرا وقتی پدرم برای 
آخرین بار از زندان آزاد شد، برایمان خبر آوردند 
که مادرم با »م« ازدواج کرده و با فروش ملک و 
املاک ماشین و خانه خریده است. آن زمان من 
در کلاس سوم ابتدایی ترک تحصیل کرده بودم 
و کمبود محبت مادری را با تمام وجودم حس 
می کردم و به کســانی که مادرشان را صدا می 
زدند حســادت می کردم. سال ها می گذشت 
اما همواره حرف‌های دیگران درباره مادرم مرا 

آزار می داد.

می گفتند مادرت همه مال و اموالتان را بالا کشیده 
است عصبانیت و غرور کاذب قدرت فکر کردن 
درست را از من گرفته بود و فقط صحبت ها و 
شایعاتی که بر ســر زبان مردم می چرخید در 
ذهنم رژه می رفت؛ در همین شــرایط بود که 
تصمیم گرفتم بعد از حدود 10 ســال مادرم را 
پیدا کنم و از او حقیقت ماجرا را بپرسم و به او 

بگویم چرا ما را رها کرده است؟
این گونه بود که با دیگر دوستانم تماس گرفتم و 
به منزل مادرم در مشهد رفتیم اما همان لحظات 
اولیه با او درگیر شــدم و مادرم را با ضربات تبر 
به قتل رســاندم. کاش براساس حرف مردم و 
شایعات تصمیم نمی گرفتم و راهنمای خوبی 

در زندگی داشتم تا...

وقتی پدرم زندان بود مادرم همه چیز را فروخت و ...


